
از مشروطیت تا انقلاب (تحولات نظرى فقه سیاسى شیعه 
 ) اسلامى

 )الف(عباس حیدرى بهنوئیه
 مقدمه

مانند فقه سیاسـى اهـل سـنت مبســوط , بنابه دلایلى از جمله مسائل سیاسـى, فقه سیاسى شیعه تا پیش از مشروطیت
بـه این معنا كـه ; اما پس از مشروطیت شاهد توسعه یافتگى هایى در فقه سیاسى شیعه هستیم; و گسترده نشده بود

هضـم یـا , تقیید, فقه سیاسى شیعه در این دوره نسبت به بسیارى از مقـولات سیاسى واكنـش نشـان داده و بـه تعریف
, عــدالت, پیــدایى حساســیت در مقابــل قــدرت سیاســى و مقــولات مربــوط بــه آن ماننــد آزادى. دفــع آنهــا پرداختــه اســت

واقـع گرایى و خـارج , نظام مشروطه و جمهوریت و به اعتبارى, نظام شورایى, حق اكثریت, پارلمان, قانون, مساوات
شــدن از حالـت آرمــانى و اخـذ گفتمـان عــدم تعطیــل حكومــت در عصــر غیبــت و رفـض گفتمـان تعطیــل حكومـت در 

اجتهادى كه بر اساس آن استدلال ; ناشى از شكل گیرى اجتهـاد جدیـدى در فقـه سیاسـى شیعه اسـت, عصر غیبت
بدیهى و ضرورى تلقى , بسیارى از مسائل, هاى بر حكومت و ولایت از برهان انى به برهان لمى متحول شده است

معارف و مناسك قلمداد گردیـده اسـت كه همه ساحت هاى زنـدگى انسان را , شده و دین به عنوان نظامى از ایمان
 .فرامى گرفت

بررسى ویژگى ها و آثار این سبك اجتهاد و عوامل شكل گیرى آن در تبیین تحول و تطور فقه سیاسى شیعه بسیار 
 .در این مقاله به عوامل شكل گیرى اجتهاد جدید در فقه سیاسى شیعه مى پردازیم. ضرورى است

ناشـى از عوامل ذهـنى و عیـنى زیادى است كه مهم تریـن ) دین شناختى جامع و نـاب(به نظر مىآید اجتهاد جدید 
نفوذ اجتماعى قابـل ملاحظه فقیهان و تنفـر شـدید فقها , گرایش فلسـفى فقها, بسط تحقیقات اصولى: آنها عبارتند از

 .از به حداكثر رسیدن تعامل استبداد و استعمار
 
 عوامل ذهنى. 1

 بسط تحقیقات اصولى) الف
 گرچه هر قرنى سخن آرى بود

 )1(لیك گفت سالفان یارى بود
مــتراكم شــدن تحقیقــات و پــژوهش هــاى , از عوامــل موثــر در شــكل گــیرى شــیوه اجتهــاد جدیــد در فقــه سیاســى شــیعه

; علماى علم اصول فقه است كـه بـن مایـه و سـرمایه اولیه جهــت نظریه پـردازى دربـاره انقـلاب و دولـت را فـراهم كرد
 .از این رو در این مجال به مرور اجمالى تحول علم اصول فقه به طور خاص و اجتهاد به طور عام مى پردازیم

شیعه بـرخلاف اهـل سـنت ((زیرا , شیعه دوازده امامى از جهت نـص دیـنى نسـبت بـه اهل سـنت توسـعه بیشــترى دارد
هجـرى بـاز بـوده و در سـال دهـم هجـرت بـا وفات پیـامبر بـاب نـص  329اعتقادش این اسـت كه بـاب نص تا سال 

 )2)).(مسدود نشده است
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بعـد . و علماى شیعى كتـاب هـاى روایـى زیـادى را تـدوین كردند, شیعیان در این مدت به جمعآورى احادیث پرداختند
شیعه خود را محتاج دید تا نصوص را در قالـب كتاب , كه باب نص بسته شد, هجرى 329از غیبت كبرا در سال 

شیخ محمد , )'ه 329متوفاى (شـیخ محمــد بن یعقوب كلیـنى ((سـه محمد بـه نـام هـاى . هاى جامع ترى تدوین كند
بــه .) ' ه 46متوفــاى (و شــیخ محمــد بــن حســن طوســى .) ' ه 381متوفــاى (بــن علــى قمـــى معــروف بــه صــدوق 

, جمعــآورى احادیــث شــیعه پرداختنــد و جوامـع حـدیثى را پدیــد آوردنــد كــه تـا امـروز محــور اســتنباط احكـام فقهــى اسـت
 )3)).(من لا یحضره الفقیه از صدوق والتهذیب والاستبصار از شیخ طوسى, كافى از كلینى

اندیشه اى كه بر ایـن بـاور اسـت كـه فقیـه , به نظر مىآید ریشه اندیشه اخبارى را باید در همین دوره جست وجو كرد
اما صرف جمعآورى احادیـث مشكل بسـته بـودن بـاب نص را حـل نمــى . و فقط احادیث را جمع كند, باید راوى باشد

بلكه لازم بود به لحاظ این كه حجیت منحصر در نص است و نـص باید تغیـیرات در حیات انسانى را جواب , كرد
این مكانیسم كه از ; حكم حوادث متغیر را جـواب گـو باشد, مكانیسمى اندیشیده شود كـه نصـوص موجود, گو باشد
ینى , ابـن ابـى عقیـل عمانى: بـه وسیله قـدیمین, تعبیر مى شود)) اجتهاد((آن به  و ابـن جنید ) 'ه 329(معاصـر كل

, و شاگرد او) 'ه 413(آغاز شـد و نزدیك به یـك قرن و نیم دوام یافت و در زمان شیخ مفیـد ) 'ه 381(اسكافى 
بــراى اولیــن بــار بــه دســت دانشــمندان شــیعه امامیــه مســائل ((از ایــن رو ) 4(;نضــج گرفــت) 'ه 436(ســید مرتضــى 

فقهــى از نصــوص اســتخراج و تحقیــق و تنقیــح شــد و فروعــى كــه نصــى دربــاره آنهــا وارد نشــده بــود از اصــول كلــى 
 )5)).(استنباط گردید

ولى لازم بـود جلو ورود بعضـى از , بدین ترتیب بـاب اجتهاد به معنـاى واقعى كلمه بر روى فقـه شیعى گشـوده شد
رگه ها و جریانات روش شناختى فقه اهل سنت به فقه شیعه گرفته شود تا شاید انسداد این باب خود سبب انفتاحى 

 : این امر مهم را شیخ طوسى انجام داد; در اجتهاد شیعى گردد
... خصوصا در برابر یكایك مذاهب مهم اهـل سنت عملا اسـتقلال داد , اجتهاد شیعه را در برابر اجتهاد اهل سنت

ى . و اعتـدال بخشــید ٕ نــه چــون اخباریـان صـرفا اخبـار را مبنــاى استنباط قــرار داد و نــه چــون قــدما تحـت تــإثیر اهــل را
 )6.(قرار گرفت و نه ازمثل قیاس در استنباط بهره جست

البته در فترت یكصد ساله پس از شیخ طوسى به جهت تقلید فقها از شیخ مى رفت كه به تدریج باب اجتهـاد بسـته 
 :و منسد شود

, جایگـاه ویژه طوسى و شـاگردان اوبـه ویـژه در سده پنجـم بـه سبب , نزدیك بود كه باب اجتهاد در شـیعه بسته شود
شیخ طوسى و كتاب هاى حدیثى و فقهى : هیچ كس جسارت نقد طوسى و شاگردان وى را نداشت و گفته مـى شـد

 ) 7.(همه دریچه هاى تفكر و نقد را نزدیك به یكصد سال به روى فقهاى شیعه بسته بود, او
, اما با ورود ابن ادریس حلى به عرصه فقاهت و عروج بر سریر سرائر و به نقد كشیدن اندیشه هـاى شیخ طوسى

فخـر المحققین و شـهیدین در , و علامـه حلــى) 'ه 676ــ  602(زمینـه اى فراهم شــد تـا عالمــانى چـون محقـق حلـى 
در گذشته اجتهاد ((زیرا , به خصوص علامه حلى كه در معناى اجتهاد تحولى ایجاد كرد, مسیر اجتهاد گام بردارند

عبارت شد از اسـتنباط حكم از مصـادر اصـلى ] با آمدن محقق حلى و تعریف او از اجتهاد[ الان. مصدر حكم بود
 )8)).(آن

اصول فقه به عنوان یكى از پیش نیازهاى اجتهاد نقش بسـیار مهمـى مـى توانسـت بـازى , با تغییر معنایى در اجتهاد
بــه ویــژه بـا غلبــه اصــولیان بـر اخبارىهــا ایــن , از ایــن رو شــتاب توســعه علــم اصـول فقــه بــه تــدریج افــزایش یافـت; كنــد

اگرچه شاگردان مسـتقیم و غیرمستقیم وحید بهبهـانى در تكامـل اصـول فقه تـلاش كردنـد . تطور شتاب بیشترى گرفت
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در , كــه از شــاگردان بـا واســطه وحیـد اسـت) 'ه  1281متوفـاى (ولـى عــده اى معتقدنــد نقــش شیخ مرتضـى انصـارى 
 :اعتلا و به كمال رساندن اصول فقه منحصر به فرد است

 
ــ گرچــه بــه اعتبــارى ادامــه دهنــده ایــن دوره اســت كــه بــا اثــرى مســتقل در تحــول علــم  شــیخ انصــارى ـــ قــدس االله نفســه ـ

بایـد وى را پیشواى عالـى , اما بـه اعتبـارى دقیق تـر و متیـن تـر, هشتمین دوره علم اصـول را بنـا نهـاده اسـت, اصول
 )9.(ترین مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و موسس آخرین و برجسته ترین دوره این علم دانست

, شاید بتوان بین كارى كه شیخ انصارى در اصول فقـه انجام داد بـا كـارى كــه شیخ طوسى در همیـن علـم انجـام داد
زیرا شیخ انصارى نیز در منسد كردن باب ورود مقولات روش شناختى اهل سنت به فقه شیعه , مشابهتى برقرار كرد

 .از جمله مى توان به تلاش وى در رد دلیل انسداد در كتاب رسائل اشاره كرد, تلاش كرده است
بـه فقه شیعى حیات تـازه اى , بـه هـر حــال آنچه مسلم اسـت ایـن كه تحقیقـات گسترده شـیخ انصـارى در اصول فقـه

زمینه اى را , باطل است, بخشید و به ویژه با مطرح كردن این كه عبادت كسى كه طریقه اجتهاد و تقلید را ترك كند
هم نظریـه دولت و هـم نظریه انقـلاب را در فقـه سیاسى شیعه ارائـه داد و , فراهم ساخت تا بتوان با بسط منطقى آن

 .این كار را شاگردان بى واسطه و باواسطه شیخ انجام دادند
بــه طــور كلــى مــى تــوان گفــت علــم اصــول فقــه از آن جهــت كــه علمــى تخصصــى اســت و جایگــاه بــروز و ظهــور 

از جهت اجتماعى مى تواند براى فقها یك هویت صنفى ایجاد كند و مسإله رجوع جاهل به عالـم , متخصصان است
 . به خصوص این كه پرونده آن مفتوح است و علوم دیگر را مى تواند به خود دعوت كند, را توجیه كند

 
 تإثیر فلسفه ملاصدرا در شكل گیرى اجتهاد جدید ) ب

چــون تــاریخ فقــه و فلســفه , پــذیرش تــإثیر فلســفه ملاصــدرا در شــكل گــیرى اجتهــاد جدیــد مشــكل اســت, در بــادى نظــر
اسلامى نشان مى دهد كه بین فقیهان و فلاسفه معمولا صلح و آشتى نبوده است و فلاسفه بسیارى به دست فقیهان 

فقیهان فیلسوف مسـلك و فلاسـفه فقیـه اى بودند كه سبب تعامـل بیـن فقه و فلسـفه مى , امـا با این حـال; طرد شـدند
 :شدند

پـس از فـارابى شـیخ الـرئیس ابوعلـى سینا و خواجه نصـیرالدین طوسى كسـانى هسـتند كــه علم فقـه و مبـانى آن را بـه 
, در ایـن كه میرداماد در علم فقـه داراى ملكـه اجتهـاد بـود بـه هیـچ وجه نمـى تـوان تردیـد داشـت. خوبى مـى شـناختند

 )10.(صدرالمتإلهین شیرازى نیز در علم فقه صاحب نظر بوده
بهــإ الدیــن ... چــه كسـى اسـت كـه ندانــد علامـه حلـى عــلاوه بـر ایــن كــه پهلــوان میــدان فقاهـت بــوده] از طــرف دیگــر[

محمد حسن اصفهانى مشهور به فاضل هندى نـیز از چهره هـاى بنـام دوره سلاطین صـفوى است كـه هـم قله رفیع 
 )11.(فقاهت را فتح كرده و هم در زمینه علم كلام و فلسفه داراى تإلیفات و آثار ارزشمند شناخته مى شود

فقهاى شیعى به خصوص آنانى كه در مكتـب اصولى كار مـى كنند و از عقل و اصـول عقلـى در استنباط احكــام 
زیرا در صورتى یك نظام فكرى براى فقیه بـه وجود مىآیـد , گرایش بیشترى به حكمت و فلسفه دارند, استفاده مى كنند

چنــان كــه دینــانى خاطرنشــان مــى كنــد همــان گونــه كــه , كــه مجموعــه اى از علــوم و معــارف را تحصــیل كــرده باشــد
فقهــاى عـالى مقــام نـیز بـدون فــرا ((فلاســفه اسلام در بــه وجـود آوردن یـك نظـام فكرى بـه علـوم دیگـر احتیـاج داشــتند 

از ... قادر نبودند بـه یـك مكتـب فقهى و نظام فكـرى دست پیدا كننـد, گرفتن و توجه به بســیارى از علـوم و معارف
باب نمونه مى توان گفت اگر علم اصول فقه بـه منصـه بروز و ظهـور نمى رسـید فقهــا چگونـه مى توانسـتند به یك 
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بلكـه این علـم , علـم اصول فقه از طریـق وحى آسـمانى نازل نشـد... مكتب فقهى منظم و منسجم دست پیـدا كننـد؟ 
مجموعه و محصولى است از یك سلسله قواعد كه از علوم دیگر گرفته شده است و در همین جـا یـادآور شـویم كه 

 )12)).(بسیارى از قواعد عقلى و فلسفى در علم اصول فقه نقش داشته و علماى این علم از آنها بهره گرفته اند
پـرورش یافتـه ) حكمـت متعالیـه(از زمان شیخ انصارى به بعد بر تعداد فقهاى فیلسوفى كه غالبـا در مكتـب صـدرایى 

 :بودند افزوده شد
بــه دســت مىآید كه بـه علــوم عقلـى و بـه خصـوص , از مطالعـه ســیره عملـى ایـن طبقـه از فقهـا در دوره بعــد از شـیخ

ولى در بیـن ایـن , فلسفه اشتغال داشته انـد و درست اســت كـه فلسـفه در بین مكتـب اصولى جاى پایى داشته است
و شـاهد آن عبـارات كفایـه الاصول آخونـد خراسـانى اسـت كـه , طبقه از فقها فوق العاده مورد توجه قرار گرفتـه اسـت

به لحاظ طغیان طبع فلسفى او سرشار از مقولات فلسفى و به خصوص مقـولات مكتـب فلسـفى حكمـت متعالیه شده 
است كه توسط ملاصدرا پایه گذارى و توسط ملا هادى سبزوارى بسط داده شد و نـائینى كـه شاگرد آخونـد خراسانى 

 )13. (است از این مقولات به خوبى استفاده كرده است
بــراى نمونــه مــى تـوان از مســائل فلســفى كــه فقهــاى متــإخر از شــیخ انصــارى در علــم اصـول فقــه ــ كـه هــم بــه عنــوان 

دخیل در اجتهاد است و هم به بررسى احكام مربوط به مجتهدان مى پردازد ـ مطـرح كردنـد به , شعبه اى از معرفت
 :موارد زیر اشاره كرد

, اصــالت وجــود یــا ماهیــت, قاعــده الواحــد لا یصــدر الا عــن الواحــد و بــالعكس, اراده تكویــنى و تشــریعى,  مبــادى اراده
 )14. (الشى ما لم یجب لم یوجد, حركت قطعیه و توسطیه

البته تإثیر فلسفه صدرایى بر فقهاى ایـن دوره را نباید منحصـر به اقتبـاس فقهـا از بعضـى مقولات حكمت متعالیـه و 
هر كشـف تازه اى در طبیعت شناسـى و انسان ((زیـرا اگر بپذیریم كه , به كارگیرى آنها در علم اصول محدود كـرد

دگرگونى خاصى در تعریفات و دلایل كلاسیك ما وارد مـى سـازد و ایـن تغییر و دگرگونـى مسلما به تغییـر , شناسى
 )15)).(در تفكرات جهان بینى منجر مى شود

و نیز بپذیریم كه ملا صـدرا الهیـات را به نسبتى معتنـا بـه هـم از نجـوم بطلمیـوس و هـم از طبیعیـات ارسـطویى آزاد 
در همان زمان كه گالیلـه و كپلر و نیـوتن جهان شناسـى و فیزیك ارسطویى را از میـان برمى داشتند و بدیـن , كرده

ملاصدرا با نظریه حركــت جوهـرى و با جدا كـردن , طریق جهان بینى مسیحى قرون وسطایى را تضعیف مى كردند
بــه تــدریج كــه ... فلســفه الهــى را از قیــد فلســفه طبیعــى قــرون وســطایى آزاد نمــود, علــم النفــس از طبیعیــات ارســطویى

این جـدایى كـه ملاصـدرا میان فلسـفه الهى و حكمـت , ایرانیان در دوره قاجاریه با جهان بینى علمى جدید آشنا شدند
طبیعى پدید آورده بود در مقابل حمله متجددان كه تنها به سلاح نظریات جدید علمى وابسته به جهـان مادى مجهز 

مــى بینیــم كــه , در عرصــه سیاســت بــه خصــوص در دهــه اول مشــروطیت. بودنــد بــه حفــظ حكمــت ســنتى یــارى كــرد
بلكـه تـا حـدى بـه , مفاهیم غربى در همان حوزه بـا بســط و حواشـى فرهنگ مغرب زمین در ایـران رشـد و نمو ندارنـد

وســایل مختلــف مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و حــتى قسـمت هــایى از آن بــه هیــچ وجــه در زمینــه هــاى فرهنگـى 
چنان كه مى بینیم نفـوذ پوزیتیویسـم و حتى نفى فلسـفه و یا الهیات بـه آن معنا و با آن شیوه , ایران اثر نمى بخشد

در ایــران كــارآیى و , هــاى مكاتــب علمــى و تجربــى عصــر روشــنگرى اروپــا علــى رغــم ورود مفــاهیم سیاســى اروپــایى
چنانچــه در سیاســت نــیز دیــدیم رگــه هــاى علــم سیاســت بــا ســنت هــاى فلســفه اســلامى در ایــران و . نفــوذى نمــى یابــد

بلكـه خود مویـد , مباحث اخلاقى و ارزشى در هم آمیخت و به هیچ وجه نتوانست به طرد و نفى آن ارزش ها برسد
اصول و سـایر , آن آرمان ها در سطح بالاترى گردید و تمام ایـن مسائل به خاطر زمینـه هـاى قبلـى و تـإثیر فلسفه
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بنــابراین مكتــب )  16.(مباحــث نظــرى دیگــر در روحیــات و شــیوه هــاى تفكــر ایرانیــان عصــر مشــروطیت بــوده اســت
صدرایى چنان پشتوانه فكرى به اندیشمندان ایران زمین و فقها مى بخشید كه براساس آن مى توانستند دركى ژرف و 
عمیق از سنـت ها و ارزش هـاى اســلامى پیدا كننـد كــه پایـایى و پویایى آنها را در مقابـل اندیشه ها و ارزش هــاى 

بنــابراین بــى شــك ایــن مكتــب در شــكل گــیرى نظــام اجتهــادى جدیــد نقــش و تــإثیر بــه ســزایى داشــته ; غربــى حفــظ كنــد
 .است

هم قادر به تفسیر نص دینى به گونه اى كـه پاسـخ گوى واقعیـات جدید , فقهایى كه مجهز به حكمت ملاصدرا شدند
 :چنان كه فواد ابراهیم مى نویسد, باشد شدند و بستر نظرى براى دخالت در سیاست را به دست آوردند

میــل شــدیدى بـه فلســفه , كــه كســانى از فقهــاى شــیعه كــه در كــار سیاســت وارد شــدند, مــى تــوان بــه مجــرد تإمــل گفــت
در ایـن جا بعضـى از نمونـه هـا را ذكر . بلكه حتى گرایش فلسـفى را در برداشتشان و آثارشـان نشان دادند, داشتند

شــیخ عبــداالله , آخونــد محمــدكاظم خراســانى, رهــبران مشــروطه, رهــبر نهضــت تنبــاكو, ماننــد مــیزرا حســن شــیرازى, كنیــم
, و رهبر انقلاب عراق شیخ محمدتقى شـیرازى, شیخ حسن خلیلى و شیخ محمدحسین نائینى, سید بهبهانى, مازندرانى

 )17.(امام خمینى و سید محمدباقر صدر, و از نمونه ربع اخیر این قرن
گرایش فلسفى و به تبع آن گرایش اصلاحى , همچنین مى توان قائل شد كه تمام كسانى كه در سامرا تحصیل كردند

مدرسه سامرا را تإسیس كرد و عده اى از فقهـاى اصلاح ) رهبر نهضت تنباكو(زیرا میرزاى شیرازى , سیاسى داشتند
 1303مـیرزاى نـائینى هـم از اهالى شـهر نـائین اصـفهان در سـال , عـلاوه بـر آخونـد خراسـانى, طلب بـه آن پیوستند
مرحـوم . نـیز به سـامرا عزیمت كـرد) رهبر انقـلاب عراق(همچنان كه میرزا محمـد تقى شیرازى , هجرى به سامرا آمد

 : على شرقى در احوال علماى مدرسه سامرا مى نویسد
در فلسفه و ریاضیات نـیز شـریك بودنـد و بهـره زیـادى از علم اخـلاق و , آنان همراه با پایه علمى بالا در علوم دین

دیـده نشده , عرفان برده بودند و آن چنان گرایش اصلاحى داشتند كـه در عـراق تا آن زمان مثـل این چنیـن اعلامى
 )18.(بود

كانونى شدن گرایش فلسفى فقها در انسان شناسى آنان اثر گذاشت و انسان را موجودى یافتند كـه باید در یك نظـام 
فاضـله بـا انجاـم دادن فضــایل بــه ســعادت برسـد و همیـن امـر باعـث شـد كـه فضـاى سیاســى را در مورد ایــن كه مـى 

مورد ارزیـابى قـرار دهند و در صـورتى كـه آن نظـام را , تواند زمینه را براى تحقـق فضـایل علمـى و عملـى فراهم كنـد
بــه ایـن صــورت كــه یــا آن را اصــلاح كننـد و یـا بـه كلـى تغییــر , در ایــن جهــت كارآمـد نمــى داننــد بــا آن برخــورد كننــد

 .دهند
كــانون توجــه فقهــا را در فقــه عــوض كــرد و اجتهــاد ویژگــى , گــرایش سیاســى آنــان, گــرایش فلســفى فقهــا و بــه تبــع آن

مجتهـد ـ در لابـه لاى فعالیت ((اجتهادى كه به لحاظ شرایط تاریخى به سمتى حركت كرده بود كـه ; دیگرى پیدا كرد
براى استنباط احكام ـ در ذهن خود چهره فـرد مسـلمانى را مجسم مى نمایـد كـه مى خواهـد روش و رفتـار خـود را بر 

به اجتهادى تحول یافت كه مجتهد ـ در لابه لاى فعالیـت فقاهتـى ) 19)).(نظریه اسلام درباره زندگى منطبق گرداند
(چهره جامعه مسلمانى را مجسم مى نماید كـه مى خواهد زندگى و روابـط خود را بـر بنیـاد اســلام پـرورش د((خود ـ 

 .هد)20
از ; دوگونـه تفسیر را از متـون و نصـوص شـرعى اقتضا مى كرد, نگاه فردگرایانه به فقه با نگاه جمع گرایانه به آن

 . این رو یك عمل پیامبر ممكن بود به دوگونه تفسیر شود
و رســوخ فردگرایــى در تفســیر شــریعت بــر روش فهــم )) تنهــا یــك نیمــه از هــدف را دیــدن((و )) یــك ســونگرى((تــإثیر 
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شخصـیت پیامبر یا , مـى بینیـم در روش یـك سـو نگـر, چنـان كه از یـك سـو, نصـوص شــرعى نیز قابـل توجـه است
منعى صـادر , )ص(نادیده مى گیرند و در هر جا كه از ناحیـه پیامبر, امام را به عنوان فرمانروا و سرپرست دولت

شده باشد ـ مثلا مردم مدینه از این كه از رسیدن زیادتى آب متعلق به خود به دیگران جلوگیرى نمایند ـ آن را حمـل 
با آن كه گاهى هیچ یك از ایـن , كارى در نزد پیامبر مى كنند) حرمت یا كراهت(بر ناروا بودن یا ناخوشایند بودن 

حكـم دینـى , از كارى نهى كرده و از منـع او, تنهـا به این اعتبـار كـه سرپرسـت دولـت بوده, دو نبوده و بلكه پیامبر
 .عامى به دست نمىآید

نصوص دینى را با نگرش تطبیق بر واقعیت خارجى مورد تفسیر قرار نمى دهند تا قاعده اى از آن , از سوى دیگر
احكام گونـاگون , به دست آید و از این رو بسیارى به خود اجازه مى دهند تا موضوع واحد را تجزیه كنند و براى آن

مسـإله اى هست : از یك مثـال كـه دربـاب اجـاره مطرح مى شــود كمك مــى گـیریم, براى تبیین این اندیشه. قائل شوند
بـه , بـا اجـاره بهـایى بیشتر از آنچـه خـود مـى دهـد, تحت این عنوان كه آیا مستإجر مى تواند آنچه را به اجـاره گرفتـه

دیگرى اجاره دهد؟ در این باره نصوصى هست كـه از این كار نهى مى كنـد و این نصـوص ـ به گونـه اى كه در 
از ایـن رو پـاره اى از آنها اجازه نمـى دهنـد ; بیشتر مواقع عادت آن اسـت ـــ آمده تـا بـه موضـوعات ویـژه اى بپردازد

همین كــار را در مـورد , و پاره اى دیگر, با اجاره بهاى بیشترى به دیگرى اجاره دهیم, خانه اى را كه اجاره كرده ایم
این كار را در مـورد عملى كه انجـام , آسیاب و كشتى اى كه اجاره شده باشد منع مى كنند و بخش دیگرى از آنهـا

و ما اگر این نصوص را با روح تطبیق بـر واقعیـت بنگریـم , دادن آن را برابر اجرتى تعهد كرده ایم توصیه مى كنند
در ایــن هنگــام , روابــط اجتمــاعى خــود را تنظیــم كنیــم, و بــدانیم كــه هــدف از صــدور آنهــا ایــن بــوده كــه بــر بنیــاد آن

بســیار پیــش از آن كــه ملـتزم بــه تجزیــه موضــوع شـویم و بگــوییم كــه نهــى وارده شــده فقــط مخصـوص همــان مــواردى 
امــا اگــر بــه نصــوص مزبــور از ; متوقــف خــواهیم شــد, اســت كــه در نصــوص مزبــور بــدان تصــریح شــده نــه غــیر آن

 )21.(این تجزیه را به سادگى روا خواهیم شمرد, دیدگاه فردگرایانه ـ و نه در سطح قانون گذارى اجتماعى ـ بنگریم
 
 عوامل عینى. 2

 نفوذ اجتماعى قابل ملاحظه فقها) الف
. قـدرت یـافتن فقهـا در عرصـه اجتمـاعى اسـت, یكـى از عواملـى كـه منجـر بـه تحـول نظـرى فقـه سیاسـى شــیعه گردیـد

ولى ایـن قـدرت , به تدریج قدرت اجتمـاعى اى كسب كردنـد) 'ه1148ـ  907(اگرچه فقهاى شیعى از زمان صفویه 
 :اجتماعى قابل مقایسه با قدرت اجتماعى فقها در دوره قاجار نبود

قــدرت , اگــر در صــفویه. علمــاى شــیعه در دوره قاجــار پیشــرفت چشــمگیرى نســبت بــه دوره صــفویه بــه دســت آوردنــد
, بـاطنى و قطـبى شـاهان صفوى قرار مـى گرفـت در دوره قاجـار, مـذهبى و فقهى علمـا تحت الشعاع قـدرت سیاسـى

بـر جایگاه و نفـوذ اجتمـاعى افزودند و خود , شاهان با علمایى مواجه بودند كه از صفویه تا روى كار آمـدن قاجار
 )22.(و حوزه هایشان را بیشتر تحكیم كردند

سطح مطالبـات و توقعات مـردم , از زمان نهضت مشروطیت به بعد قدرت اجتماعى فقهـا چنان نهادینه شـد كه اولا
بر روى ذهن و اندیشه علما نیز تإثیر مى گذاشت به گونه اى كه وظیفه خود , ثانیا; از نهاد مرجعیت افزایش یافت

حجــم گســترده , شـاهد ایــن مطلـب; مـى دانسـتند هـم از لحـاظ نظــرى و هــم از لحـاظ عملــى بــه مقولـه سیاسـت بپردازنــد
 :كتب و رسائل و نامه ها و تلگراف هاى علما است كه به نوعى به سیاست و مسائل سیاسى پرداخته اند

پاسخ هاى علما به دل مشغولى هاى غالب جامعه هم متإثر از حوادث جارى در كشور و اندیشه هـاى وارده بود و 
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این كنـش متقابل به غنـاى تفكـر سیاسـى شـیعى جداى از نتـایج بیرونـى در , هم موثر بر تحولات روز و تفكـر رایج
 )23.(عرصه عمل سیاسى انجامید

 
 تإثیر و تإثر متقابل استبداد و استعمار) ب

آنها را , ورود علما به سیاست و ارزیابى آنان از این كه آیا نظام سیاسى كارویژه هاى خود را انجام مـى دهـد یـا نـه
به این نتیجه رساند كه نظام استبدادى موجب عقب ماندگى ایران و اســتیلاى اسـتعمارگران بـر ایران شـده و همكـارى 

مشـاهده ایــن وضـعیت بــر نحوه اجتهاد فقهــا اثـر . اسـتبداد و اسـتعمار بنـاى دیـن و دنیـاى ملــت را تخریـب كـرده اسـت
 :همچنان كه شهید صدر خاطر نشان مى كند, گذاشت

, بر اثر جنگ هاى نامسلمانان استعمارگر بـا مــردم كشـورهاى اسلامى از میـان رفـت, پس از آن كه حاكمیت اسلام
بلكـه بر , دیگر در انحصار حركـت اجتهاد در میان شـیعیان نمانـد,  این بر كنار بودن از صحنه سیاست و اجتماع

به كل اسلام سـرایت و همه مـذهب هاى فقهى , عارضه بركنارى از صحنه سیاست, اثر جنگ نامسلمانان با اسلام
بنیادهاى فكرى دیگرى را برپا داشت تا زنـدگى اجتمـاعى را , اسلامى ـ و نه تنها شیعه ـ سرایت كرد و به جاى اسلام

قـانون و حقـوق اســلامى نیز تبـدیل شـد بـه قـانون و حقوقى كـه از تمـدن مربوط بـه همـان . بـر پایـه آن اسـتوار نمایـد
اثرى بـزرگ بر حركـت اجتهاد در , ایـن دگرگونى بنیـادى در موقعیت مسـلمانان. بنیادهاى فكر سرچشمه مى گرفـت

احساس كرد كه خطـرى حقیقى ـ از سوى اسـتعمارگران , زیرا این حركـت به روشنى هرچـه بیشـتر, میان امامیه نهاد
ــ هســتى اســلام و مســلمانان را تهدیــد مــى نمایــد و همیــن  نامســلمان و نفــوذ سیاســى و نظــامى و بنیادهــاى فكــرى نــو ـ

چنــان تكاــنى بــه آن داد تــا هوشــیار گردیــد و توانســت كیــان اجتمــاعى مســلمانان را بــراى خــود مجســم , احســاس خطــر
 .ایمان خود را براى ایستادگى و دفع خطر به كار گیرد, نماید و به اندازه امكان

كم و بیش احساس كرد كه جنبه فردى از تطبیق نظریه اسلام بر زندگى , در لابه لاى مقاومت خود, حركت اجتهاد
ارتباط بسیار استوارى بر جنبه اجتماعى آن دارد و جنبه فردى آن نـیز بـه دنبـال فـرو ریختن جنبه اجتماعى اش بـه 

 )24.(تدریج نابود مى شود
زمینـه بروز اجتهـاد را هــم , همكارى استعمار و استبداد از آن جهت كه موجب از بین رفتن حاكمیت اسلام شده بود

در وضعیتى كه حداكثر همكـارى میان اسـتبداد و استعمار در جریـان بـود و . در عرصه اجتماعى از بین برده بود
شهید صدر در . اجتهـاد دچار تحول گردیـد, در وضعیتى كه علما به هر دلیلى بـه سیاسـت گــرایش پیدا كـرده بودنـد

 :ترسیم حركت اجتهادى مى گوید
] حركت اجتهادى[ پس از آن كه واقعیت بنیادهاى فكرى تازه و نوع تجربه هاى اجتماعى بى ارزش كه استعمار وى

بازتــابى هــم بــر خــود حركــت , طبیعــى اســت كــه ایــن آواز, آشــكار شــده] حركــت اجتهــادى[ بــراى او, را بــر آن داشــته
احساس ذاتـى , اجتهاد داشته باشد و در لابه لاى تجربه تلخى كه در روزگار پس از استعمار داشته و با آن زیسته

 )25.(اش تإكید نماید كه اسلام یك كل است و تجزیه پذیر نیست
البته حركت اجتهادى وقتى به سوى نقطه اى حركت مى كند كه اسلام را به عنوان یك كل در نظر گیرد و خـود را 
ملــزم بــه دخالــت در همــه عرصــه هــا و شــوون انســانى ببینــد و ایــن رنــگ مبــارزه جویــى را بــه اجتهــاد تــا زمــانى كــه 

نهضـت مشـروطیت و انقـلاب اسـلامى , مبـارزه جویى علمـا در نهضـت تنبـاكو. مقاومتى در برابـر آن باشد مــى دهد
بنــابراین معلــوم مــى شــود هــر نــوع ســبك اجتهــادى اثــر اجتماعــى . از آثــار قهـرى شــكل گــرفتن ایــن نحــو اجتهــاد اســت

بایـد نوع اجتهـادى كه در پشـت آن , خاص خـود را دارد و از ایـن رو اگـر انقلاب اسـلامى داعیـه جهانى شــدن دارد
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 .هست با این داعیه سنخیت داشته باشد
 

 پى نوشتها
سى دانشـگاه . الـف فارغ التحصـیل كارشناسـى ارشـد علــوم سیا حجـه الاسـلام عبـاس حیــدرى بھنوئیــه 

 ).ع(باقرالعلوم
تصحیح و مقدمه و كشف الابیات از بھإالـدين خرمشـاھى , مثنوى معنوى, مولانا جلال الدين محمد بلخى. 1
 .412ص , 1ج) 1378, چاپ سوم, انتشارات دوستان: تھران(
 .95ص ) م1997, المركز الثقافى العربى: بیروت(السلطه فى الاسلام , عبدالجواد ياسین. 2
 .10ص ) م1998, دارلكنوز الادبیه: بیروت(الفكر السیاسى الشیعى , الفقیه والدوله, فواد ابراھیم. 3
 .136ص ) 1375, انتشارات سمت: تھران(تاريخ فقه و فقھا , ابوالقاسم گرجى. 4
 .ھمان. 5
 .176و  175ص , ھمان. 6
 .21ص , پیشین, فواد ابراھیم. 7
 .22ص , ھمان. 8
ضى , ابوالقاسم گرجى. 9 نه كنگـره بزرگداشـت دويسـتمین : قـم(مقاله شیخ انصارى و شك در مقت دبیرخا

 .5ص ) 1373, سالگرد میلاد شیخ اعظم
نو: تھـران(ماجراى فكرى فلسفى در جھان سوم , غلامحسین ابراھیمى دينانى. 10 ـ378ص) 1379, طرح 

379. 
 .380ـ  379ص , ھمان. 11
 .418ص , ھمان. 12
 .238ص , پیشین, فواد ابراھیم. 13
 .270ص , پیشین, ابوالقاسم گرجى. 14
) 1377, چاپ پنجم,  دفتر نشر فرھنگ اسلامى:  تھران(ترجمه و تفسیر نھج البلاغه , محمدتقى جعفرى. 15
 .87ص , 8ج 
 .495ص , 2ج) 1365, مركز نشر دانشگاھى: تھران(تاريخ فلسفه در اسلام , سیدحسین نصر. 16
 .238ص , پیشین, فواد ابراھیم. 17
 .ھمان. 18
 .8ص ) 1359, انتشارات روزبه: تھران(ترجمه اكبر ثبوت , ھمراه با تحول اجتھاد, سید محمدباقر صدر. 19
 .ھمان. 20
 .16و  15ص , ھمان. 21
چـاپ , شركت سھامى انتشار:  تھران(دينى و غیر دينى , سرآغاز نوانديشى معاصر, مقصود فراستخواه. 22

 .342ص ) 1377, سوم
 .257ص ) 1378, انتشارات طرح نو: تھران(تحول گفتمان سیاسى شیعه در ايران , جمیله كديور. 23
 .9ص , پیشین, سید محمد باقر صدر. 24
 .10ص , ھمان. 25
 > 
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